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  گــــــلـهاي مـــعـرفـت
   رحمههی  علی خواجه عبداالله انصار و خواجه غلتان ولتیحکا

   
 :  گان محترمزوخوانندهی عزدوستان

 زنده گی رانیکشوراغلتان ولی که دربنام خواجه  کرامای ازاولکتنی  که روزيمیگویند
برود  در شهرهرات  خواجه عبداالله انصاريجناب ارتیکه بزمینمود تصمیم گرفت 

 که تمامآ شودی که داشت متوجه منایچشم ب علم ولایت و باشده  واردشهر آنجنابکهیوزمان
  هیچباخود گفت که و پاك بودهدانی وشه کرامایهرات همه ، ازمردمان اول نیخاك سرزم

لوت خورده ، وتا بالاخره آنجناب  پاگذاشته بروماهستان قبر اینقدري دربالاتاامکان ندارد 
 رفته که به حضرت خواجه عبداالله انصار خانه یکی نزدتا قبرستان ها يازبالا لوت خورده

 دیگوئی میول خواجه غلتانرا  آنجنابکه خاطربوده واست نیهم

  
 يبه اصطلاح به پامیرود  آنمبارك ارتیبز شخصیکههر حالا نیکه هم قابل یادآوریست

  .از کرامات آنجناب میباشد که آنهم یکی دنرولوت  خورده  نکهی وتااتواندیخود رفته نم
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  دقلباب نمودهرا  خواجه عبداالله انصار دروازه کوچه  آنجناب کهیزمان  !بـه هـر صـورت
 ؟...دی هستی ک جواب داده خانم آنمباركوازعقب دروازه 

بخاطرزیارت   و نام من خواجه غلتان استرهی همشکه .  فرمودندی خواجه غلتان ولجناب
   آمدم ازکشور ایرانانصارصاحب داالله خواجه عبحضرت   نمودن

 برادرخاك ي شده وگفتند که ایجناب سخت عصبآن  خانمکلمه  نی چندنیباشن
 تنتوروخاك يرهات خاکسنکهی سروپا بدون ازایب  آدمنی که ادانمی شود نمیشدرسر

  خودرا گم کرده استی برده باشد ازوقت نمازصبح بکدام جائیلی ازحورونیب جاروب را
.. 
ه وباخود شد رانی حی بکل ازشنیدن دشنام دادن خانم آنجنابی خواجه غلتان ولابجن 

 که گفتندی مرانیومردم ا  آمدمنجای که خداوندآ من سخت اشتباه کردم که اگفت
 خانم آنجناب معلوم ي از گپ هاکهی بزرگوار است وحالا قسميری پکیدرشهرهرات 

در  شب را  که تا اینجا آمدم وحالا.ست  وهم نینبوده يزی به اصطلاح چندان چ کهشودیم
 . رومی مرانیصبح دوباره بطرف ابعد از نماز نموده وفراد يسپریک مسجد 

 که دوباره خواستی بعد ازخواندن نماز صبح می خواجه غلتان ولجناب : خـلاصــه ایـنکه
 بخاطر رانی ازکشورا اي دل غافلگفت که با خود ودی حرکت نمائرانیبطرف کشور ا

 خانم  دادن دشنامکیآمدم وچرا بتا اینجا نمودند جناب خواجه عبداالله انصارارتیز
واگردرخانه بود  رفتهبه عقب دروازه کوچه شان گری دکباری حالا  وموصوف دوباره بروم

  .وم ری گرفته مشی را درپرانیآن دوباره راه اریخوب درغ
آنجناب ازعقب دروازه  انمکه بازهم خرادقلباب نموده  کوچه آنجناب  دروازهکهیزمانو

   ؟دی هستی کجواب داده  خودکوچه
 که خواهمی آمدم ومرانی من ازشهرارهی همشيفرمودند که ا یجناب خواجه غلتان ول

  .می نماارتیجناب خواجه عبداالله انصار راز

آنرا  خودرفته که ي هانیزم يدربالاانصارساعتی قبل خواجه عبداالله گفت که  ش خانم
   . آنجناب بکدام طرف استي هانیخواجه غلتان  فرمودند که زمجناب  .  کننديآبدار

  .               باشدی به قبله ميتان رودست راست  بطرف شی هانی گفت که زمشخانم 
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ب
 یک که دررفتی م را درپیش گرفته هانیزم راه یخواجه غلتان ول گفته خانم  آنجناب

 پل وان به کطرفی ازي آب جو جریانلی بکیتوسط  که  میشود متوجهزمین هاقسمت 
 دانست  خواجه علتانجناب  و.  شود ی معلوم نم هملیوصاحب بجناح دیگر آن ردشده 

 کی چندان دوری نگذشته بود که ازمسافه نیلحظ  جاستنی که است درهمگپکه هر
 کی  وآنجناب ازترس جان درمیایدبطرفش  نشسته  دربالاي شیر پوشدیشخص سف

 شخص  بعد همانقهی دقچند تاخودرا نجات داده باشد وغافل از اینکه بالا شده  درخت
فرمودند که یا خواجه غلتان  بطرف بالا نگاه کرده ودرخت آمده  پائین درپوش سفید

ماده ها را نکشد  گپآدم  تا و من هستم دیخواهی را که میکسو دی شونئیازدرخت پا
  تواندی سوار شده نمرانی نرشنی چنيدربالا

 
 بودم دهیاززبان پدرمرحوم خود شن1345   که در سالرا تیحکا اینک !ـزی عـزـتاندوسـ
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